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 آب و صلح براى همه

ــت. همه جلوه هاى شگفتى و زيبايى در  ــاز اس آب زيبا و هستى س
ــواز و قطره هاى آب  ــيقى آب دل ن طبيعت با آب جان مى گيرد. موس
سرشار از مهربانى و شادابى است. آب مملو از تاريخ زندگى است، انسان 
ــده است. مولكول هاى آب با احساسات  و تمدنش با آب وارد تاريخ ش
ــت و  ــان رابطه برقرار مى كنند. در بعضى از آيين ها، آب رازدار اس انس
ــا به هوا و هوا به زمين،  ــا. آب در چرخه حيات خود از دري مشكل گش
ــته در حركت است. فعل و انفعالات مرتبط با چرخه حيات آب  پيوس
ــت. آب موجود در اتمسفر زمين بر اثر  ــگفتى هاى هستى اس نيز از ش
گردش طبيعى آن هر 9روز يك بار فاصله آسمان و زمين را طى مى كند. 
حجم آب در گردش حدود 40هزاركيلومترمكعب است. انسان در حال 
ــت تا 25هزاركيلومتر آن را مورد بهره بردارى قرار دهد.  حاضر قادر اس
ــيرين در جهان حدود 2/8درصد از حجم كل آب جهان  حجم آب  ش
است و حدود دوسوم از اين مقدار قابل دسترسى نيست، چرا كه مقدار 
ــكل يخ در يخچال هاى قطبى  ــيرين جهان به ش زيادى از آب هاى ش
ــتانى قرار دارد. حدود 65درصد از آب هاى شيرين در اختيار  و كوهس
هفت كشور جهان است و سهم بيش از 190كشور جهان فقط 35درصد 
ــيرين است و اين امر عمق بحران را نشان مى دهد و آب هاى  از آب ش
شيرين رودها، درياچه ها و آب هاى زيرزمينى، عمده نياز انسان به آب 

شيرين را تامين مى كند.
 انسان ها در تامين آب مورد نياز خود از مناطق خشك و نيمه خشك 
ــى مرطوب از آب هاى زيرزمينى اى كه در لايه هاى داخلى زمين  و حت
هستند با مشكلات فنى مربوط به اكتشاف، حفر چاه ها، كانال كشى و 
ايجاد تاسيسات و... مواجه هستند. رودها راحت تر از آب هاى زيرزمينى 
در دسترس انسان بوده و تمام تمدن هاى باستانى آغازين بشر در كنار 
ــكل گرفته است. رودخانه ها در تداوم حركت خود با  رودهاى بزرگ ش
ــم هاى شيفته زيبايى را نوازش مى كند. رودخانه ها  تصاويرى ناب چش
ــرعت و تداوم جريان آب، به سه دسته تقسيم مى شوند:  ــاس س بر اس
ــتند، رودخانه هاى ادوارى و  رودخانه هايى كه در تمام سال جارى هس
رودخانه هاى متناوب. رودخانه ها داراى اهميت بسيار بالاى اكولوژيكى 
ــمار مى روند. محل  ــى ارتباطى جهان به ش ــتند و رگ هاى حيات هس
ــتگاه هاى متنوعى از آبزيان بوده  رويش تعداد زيادى از گياهان و زيس
و ساختار زيست محيطى پيچيده اى دارند. رودخانه ها به عنوان بخشى 
از ثروت طبيعى هر كشورى نقش بسيار بااهميتى در توسعه هر كشور 
دارد. مساله مرزبندى رودخانه هايى كه از قلمرو دو يا چند كشور عبور 
ــازند و نحوه بهره بردارى  مى كنند يا قلمرو آنها را از يكديگر جدا مى س
ــور از رودخانه هاى مشترك از جمله مسايلى  و تعيين حق آبه هر كش
هستند كه حيطه و عمل حقوق بين الملل آب را گسترش داده و آن را 
به يكى از شاخه هاى با اهميت حقوق بين الملل تبديل كرده است. و از 
جمله موضوعات مورد مناقشه و اختلاف ميان كشورهاى مختلف است 
ــلحانه بين كشورها را موجب شده و صلح و امنيت  كه مخاصمات مس
ــدت تهديد مى كند؛  ــى را در مناطق كم آب و بحران زده به ش بين الملل

در مناطقى كه مرزها تحت تاثير ملاحظات سياسى دوران استعمارى 
تعيين شده اعتبار معاهدات امضا شده زير سوال است. اختلافات مرتبط 
با رودخانه هاى مشترك از ظرفيت زيادى براى ايجاد تنش و مخاصمات 
مسلحانه برخوردار است. نحوه مديريت رودخانه هاى مشترك و احترام 
ــور در جريان  به حق حيات رودخانه هايى كه در قلمرو دو يا چند كش

است موجب بروز اختلافات زيادى شده است. 
فهرست اختلافاتى مربوط به مرزبندى، تفسير مواد موافقت نامه ها، 
چگونگى انطباق توافق نامه ها با شرايط طبيعى در حال تغيير دايمى، 
نحوه بهره بردارى و ايجاد تاسيسات بر رودخانه ها بسيار طولانى است و 
تقريبا همه مناطق جهان را دربرمى گيرد. در سال1920 ديوان دايمى 
دادرسى بين المللى دادگسترى رأى مشورتى خود درخصوص صلاحيت 
ــيون اروپايى رود دانوب را صادر كرد. در سال1933 اختلاف دو  كميس
ــورد رودخانه هاى بتنتر و مونتاگوا از  ــور گواتمالا و هندوراس در م كش
طريق راى داورى حل وفصل شد. دعواى هلند و بلژيك در سال1936 
به خاطر نقض موافقتنامه سال1863 درخصوص رود مرز، قضيه رودخانه 
ادر در ديوان دايمى بين المللى دادگسترى، قضيه گابچيكو تانجى مورس 
در ديوان بين المللى دادگسترى، قضيه درياچه لانو، قضيه كارخانه خمير 

كاغذ بين آرژانتين و اروگوئه، بخشى از اين فهرست طولانى است. 
مناقشات مربوط به ايجاد سد بر آبراه هاى بين المللى نيز پيشينه اى 
ــكا و مكزيك در  ــل دارد. اختلافات آمري ــط بين المل ــى در رواب طولان
سال1895 درباره سد رود ريوگراند، هلند و بلژيك بر سر رودخانه موز، 
ــتان1948 رودخانه ايندوبين، هند و بنگلادش (رودخانه  هند و پاكس
گنگ)، كره شمالى و كره جنوبى 1985 رودخانه هان، چك اسلواكى و 
مجارستان1980 رودخانه دانوب، تركيه و عراق و سوريه به دليل ايجاد 

پروژه گاپ و تاسيس سدها و كانال هاى زيادى روى فرات. 
ــال2000 كميسيون جهانى سدها، ابعاد مختلف فنى و  گزارش س
اقتصادى و زيست محيطى و اجتماعى سد سازى را مورد توجه قرارداده 
و هفت اولويت راهبردى در بهره بردارى از آب هاى مشترك براى صلح، 
ــيون تنوع زيستى1992  ــود. كنوانس ــعه و امنيت را متذكر مى ش توس
ــتفاده از آبراه هاى بين المللى  اصول و تعهدات حقوقى در چگونگى اس
ــترك) را مورد توجه قرار مى دهد همچنين كنوانسيون حفاظت  (مش
از ميراث طبيعى و فرهنگى جهان توجه دولت ها را به حفظ و حمايت 
ــا جلب مى كند. حقوق بين الملل آب به تدريج اصول كلى  از رودخانه ه
ــتفاده از آبراه ها  ــه اى جهت تعيين الگوى رفتارى دولت ها در اس و پاي
ــتكهلم  ــيم كرد كه از آن جمله مى توان به اصل21 اعلاميه اس را ترس
اشاره كرد كه توصيه 51 آن خاطرنشان مى كند: «مزاياى خالص ناشى 
ــده در مناطق آبى مشترك در چند دولت بايد  از فعاليت هاى انجام ش

به گونه اى منصفانه بين كشورهاى ذيربط توزيع شود.»
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نگاه

بخشى از دلارهاى نفتى 
را خرج آب كنيم

موضوع كم آبى در ايران زنگ خطرى 
ــداى آن را در  ــت ص ــت كه سال هاس اس
ــا ظاهرا  ــنويم ام ــات مى ش ــزارع و باغ م
ــداى بحران  ــوولان نمى خواهند ص مس
ــه پرغصه آب  ــنوند، قص ــى را بش كم آب
ــه از دهه30 در  ــت ك حكايتى دردآور اس
ــد. قنات  ــروع ش ــران با بى برنامگى ش اي
ــت، ساكنان فلات ايران  ابداعى ايرانى اس
به علت نداشتن رودخانه ثابتى كه بتوانند 
در كنار آن زندگى كنند دست به ابتكارى 
زدند كه قرن ها باعث رونق و آبادانى كشور 
ــتى فاقد آب و بارندگى  و زندگى در دش
متعارف شد؛ احداث قنات و استخراج آب 
ــال آن بر روى اراضى  ــر زمين و انتق از زي
حاصلخيز. قرن ها اين قنوات بود كه حيات 
ــورمان  مردم را روى اراضى كم باران كش
ممكن كردند. شهر بزرگى مانند تهران از 
تجميع  ده ها آبادى كه هر يك داراى قنات 
بودند تشكيل شده است. ديگر شهرها هم 
همينطور. هرچند راه ابريشم در وضعيت 
معيشتى مردم موثر بود اما اين تاثير تنها 
در شهرهايى كه در مسير بودند، موثر بود. 
ديگر شهرها و روستاها فقط با بيل كشاورز 
و كلنگ مقنى رونق داشت. زندگى شبانى 
و وضع كشاورزى كشور ايران در گذشته 
تنها درآمدى بود كه دولت ها با آن خزانه 
ــد. همين  ــامان مى دادن ــود را سروس خ
ــا بود كه در طول تاريخ مهاجمان  قنات ه
ــران حمله بردند،  ــه كرد و به اي را وسوس
آمدند و از نعمات كشورمان سود بردند و 
بسيارى از آنها ساكن اين سرزمين شدند. 
ــروت از دهه 30 با بى برنامگى روبه  اين ث
نابودى گذاشت، تكنولوژى استخراج آب 
به وسيله موتورهاى ديزلى و برقى دشمن 
شماره يك قنات ها شد. هر يك از مالكان 
در اراضى خود چاهى حفر كرد و بر كشت 
ــكيدن قنات  ــود افزود و اما باعث خش خ
ــت خود شد، وقتى  آبادى هاى پايين دس
مى خواستند حريم قانونى براى قنات در 
نظر بگيرند كه باعث خشك شدن قنات ها 
نشود، از يكى از كشاورزان پرسيده بودند، 
موتورهاى برقى و ديزلى از چه فاصله اى 
براى قنات خطرناك است، گفته بود وقتى 
ــتى  در بندرعباس اين موتورها را از كش
ــرر دارد.  ــد، براى قنات ض پياده مى كنن
ــال 42 و اعمال مقررات  ــع تا س اين وض
ــت و تعداد  ــى ادامه داش اصلاحات ارض
ــال ها  ــى كه در حدفاصل اين س چاه هاي
ــد اما بعد از  ــدند قابل توجه نبودن حفر ش
ــيم اراضى بين  ــات ارضى و تقس اصلاح
ــاورزان بود كه مالكان جديد درصدد  كش
حفر چاه عميق و نيمه عميق برآمدند. با 
تاسف بررسى كارشناسانه اى از ابتدا براى 
حفر چاه ها صورت نگرفت. در منطقه زرند 
كرمان، شهر محل تولد من، با حفر چاهى 
ــيديم و  ــش متر به آب مى رس به عمق ش
ــيدن به آب،  ــم بعد از رس چندمترى ه
ــطح آب  ــد ولى امروزه س چاه حفر مى ش
ــد به 400متر در بعضى از  در منطقه زرن
مناطق رسيده است. اگر به همين منوال 
پيش برود، دورنماى تاريكى كه از آن ياد 
ــم. دومين مرحله  ــردم را پيش رو داري ك
ــه اوايل انقلاب  حفر چاه هاى بى برنامه ب
ــدون برنامه و  ــردد. هزاران چاه ب برمى گ
كار كارشناسى حفر شد تا سال1364 كه 
قانون توزيع عادلانه آب، مناطق ممنوعه 
را تعريف كرد و به چاه هاى موجود ظرف 
مهلت قانونى پروانه بهره بردارى داد و قرار 
ــدن اين قانون  ــد از تاريخ لازم الاجراش ش
هيچ چاهى بدون مجوز قانونى حفر نشود. 
هم اكنون بيش از 170هزار چاه آب بدون 
ــود دارد كه فاقد پروانه  مجوز قانونى وج
ــتند اما موجودند  حفر و بهره بردارى هس
و اراضى اطراف خود را مشروب مى كنند. 
ــور در بخش  ــل كش ــن معض بزرگ تري
ــاى فاقد پروانه  ــاورزى، همين چاه ه كش
هستند كه از تاريخ لازم الاجراشدن قانون 
هدفمندى يارانه ها علاوه بر غيرقانونى بودن 
خود، باعث به وجودآمدن بازار سياه قاچاق 
گازوييل شده اند. چاه هايى كه فاقد پروانه 
حفر و بهره بردارى هستند نمى توانند برقى 
ــوند يعنى اداره برق، مجوز برقى كردن  ش
ــد و به اجبار با  ــادر نمى كن ــا را ص چاه ه
ــاى ديزلى كار مى كنند. تا زمانى  موتوره
كه قانون هدفمندى يارانه ها پياده نشده 
ــكان تهيه گازوييل براى صاحبان  بود، ام
ــت اما از وقتى كه  ــن چاه ها وجود داش اي
ــد و اين چاه ها  گازوييل سهميه بندى ش
ــتند، قاچاق  مجوز دريافت گازوييل نداش

گازوييل در داخل كشور شروع شد.
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ما شهروندان ايرانى سال هاى سال با اين تفكر زندگى كرده ايم كه طبيعت فناناپذير است 
و همه منابع هميشگى اند. هيچ كس نمى تواند تصور كند روزى در ايران آب نباشد و هر 
آنچه وابسـته به آب است نابود شـود. در طول چنددهه گذشته آنقدر توسعه ناپايدار 
مبتنى بر آب هاى زيرزمينى گسـترش يافت كه امروز در ايـران به جاى 20 تا 40درصد 
امـكان مجاز اسـتفاده از منابع آب، از 80درصد آنها اسـتفاده شـود و در واقع چيزى 
براى چندى ديگر باقى نماند. شـرايط حتى براى وقتى كه نگرانى در مورد خشكسالى 
وجود نداشـت به قدر كافى بحرانى بود اما از زمانى كه ناسـا اعلام كـرد دوره طولانى 
خشكسـالى در ايران آغاز شـده است، بحران ابعاد گسـترده ترى يافت. حالا موضوع 
بى آبى و خشكسـالى بدل به هيولايى شده است كه دولت تلاش مى كند هرچه ديرتر 
با آن مواجه شود و هرروز كه مى گذرد، روزى در چاره انديشى براى آن از دست مى رود. 
امـا برخلاف تصور عمومى در مورد كمبود آب كه تنها به قطع چندسـاعت آب روزانه 
و  گران شـدن و ... محدود اسـت، كم شدن آب در مناطق مختلف مى تواند به مناقشه و 
جنگ ميان استان هاى مختلف و شهرها منجر شود كمااينكه در يكى، دوسال اخير اين 
مناقشه را مى توان ميان استان هاى چهارمحال وبختيارى و اصفهان ديد. با «ناصر كرمى»، 
عضو هيات علمى دانشگاه برگن نروژ، در مورد شرايط حال حاضر ايران در حوزه آب و 

راهكارهاى رويارويى با آن گفت وگو كرده ايم: 

برخى مسـوولان دولتى معتقدند كه با ادامه شـكل كنونى مديريت آب، ايران  �
به زودى به سرزمينى خالى از سكنه تبديل مى شود. شما نيز در برخى اظهارنظرها به 
اين نكته اشاره كرده ايد كه ايران به زودى به سومالى تبديل مى شود. آيا نگرانى در 

مورد كمبود آب تا اين حد جدى است؟ 
از اينقدر هم جدى تر است، يعنى واقعا نگرانى اى كه وجود دارد از اين بيشتر است. 
من دودليل براى اثبات آن مى آورم. مى توانم نمودارهاى مختلفى را به شما نشان بدهم 
كه روند تغييرات منفى سريع تر و شديدتر از پيش بينى هايى بوده است كه 10 تا 15سال 
پيش حتى بدبين ترين طرفداران محيط زيست هم انجام مى دادند. در آن زمان در مورد 
درياچه اروميه گفته مى شد كه كمك كنيد، چون تا ظرف10سال آينده مساحت آن 
نصف مى شود در حالى كه مساحت اين درياچه در حال حاضر تنها هفت درصد است. 
به علاوه معمولا در پيش بينى ها، روندهاى آمارى بررسى مى شود، مثل اينكه در 50 سال 
ــته روند به چه صورت بوده است و بر اساس آن آينده را پيش بينى مى كنيم. در  گذش
واقع روندها به سمت وضعيت هاى منفى بوده است اما دونكته در اين ميان وجود دارد 
ــت.  ــده، وخيم تر اس و اينكه اوضاعى كه در پيش داريم از همه پيش بينى هاى انجام ش
روندهايى كه تا امروز بر اساس آنها پيش بينى مى شده است، همه ناظر بر شرايط نرمال 
بارش هستند؛ يعنى ما با شرايط نرمال بارش، نخستين كشور دنيا در فرسايش خاك و 
در شرايط نرمال بارش، دومين كشور دنيا در بيابان زايى هستيم. اما موضوع مهم اين است 
كه ما در حال حاضر در ايران شرايط نرمال بارش نداريم و وارد دوره خشكسالى شده ايم؛ 
يعنى هر وضعيتى تا امروز بوده سرعت وقوعش چندبرابر مى شود. اين يك نكته است. 
نكته دوم اين است كه طبيعت ايران وارد مرحله تغيير فاز شده است. تغيير فاز به چه 
معناست؟ طبيعت معمولا از خودش منابع پنهانى و ذخيره هايى دارد كه در مرحله اى از 
آنها استفاده مى كند. براى مثال شما مى بينيد كه در سالى بارش وجود ندارد اما پوشش 
گياهى وجود دارد يا چندسالى خشكسالى است ولى جنگل ها هستند. چون طبيعت از 
منابع پنهان در حال تغذيه است. اما مرحله اى است كه طبيعت انگار ناگهان مقاومت را 
رها مى كند و شما يك باره تغيير حالت را مشاهده مى كنيد. در مورد درياچه اروميه مثلا 
در اين سه سال يك باره مساحت به هفت درصد رسيده است. تا سه سال پيش هنوز 50 تا 
70درصد بود در حالى كه هيچ كدام از اين سدها و دستكارى ها براى اين سه سال نيست. 
اغلب اين تغييراتى كه در نظام هيدروشناختى وجود دارد، مربوط به 15سال پيش است. 
اما طبيعت تا آنجا داشته مقاومت مى كرده و الان وارد مرحله تغيير فاز شده است. آرال 
نمونه ديگرى است. در دهه40ميلادى تصميم گرفته شد كه مسير آمودريا تغيير داده 
ــده. اما وضعيت آرال از سال 2000 ناگهان  ــود. عمده تغييرات در دهه 60 انجام ش ش
شروع به وخيم شدن كرد. از درياچه آرال حالا كمتر از 10درصد مانده است. دوباره تاكيد 
مى كنم كه طبيعت ايران وارد مرحله تغيير فاز شده است. از حالا به بعد ما دايم غافلگير 
ــى فكر مى كرد زاينده رود كاملا خشك شود؟ يا دشت ها كاملا  ــد. چه كس خواهيم ش
خشك شود؟ بنابراين به دودليل من معتقدم آينده اى كه پيش روى ماست از آنچه كه 

تا الان پيش بينى مى كرديم وخيم تر و بدتر است. 
هنگامى كه بدانيم شرايط بسيار وخيم است، مديريت منابع آب موضوع مهمى  �

مى شـود. وقتى در مورد مديريت منابع آب در ايران صحبت مى كنيم، دقيقا از چه 
حرف مى زنيم؟ 

ــم انداز كه  ــود دارد. آبى كه ما در اختيار داريم به عنوان چش ــك اصل طلايى وج ي
تركيبى از محيط انسانى و طبيعى است، عمدتا مجموع آب هاى زيرزمينى است و آبى 
كه به صورت بارش هاى جوى وجود دارد. ما اين دو را استفاده مى كنيم. شاخصى وجود 
ــت كه انسان در مصرف خود اعم از مصرف شرب  ــاس آن ايده آل آن اس دارد كه بر اس
ــتفاده قرار دهد، اما درهرحال  ــاورزى و صنعتى 20درصد از اين آب ها را مورد اس و كش
اين مصرف تا 40درصد هم مجاز است. اگر اين ميزان به 60درصد برسد بحران است. 
مصرف به 60درصد كه برسد يعنى جامعه اى پذيرفته است كه بخشى از طبيعت را براى 
مصرف نابود  كند. ما در ايران در حال حاضر به 80درصد مصرف رسيده ايم. سد زده ايم؛ 
مسير رودخانه ها را تغيير داده ايم و... چيزى حدود 92درصد تا 94درصد اين مصرف در 
ــاورزى است. ما به جاى اينكه استاندارد جهانى را كه 40درصد است رعايت  حوزه كش
ــت كه  كنيم، 80درصد مصرف مى كنيم. اين ميزان مصرف ما را به وضعيتى برده اس
ما طبيعت را كلا ناديده بگيريم و خودمان تشنه نمانيم. اين آن بحثى است كه باعث 
ــود ما بگوييم مديريت آب در ايران اساسا يك مديريتى است كه صرفا بر منافع  مى ش
انسان دلالت دارد؛ يعنى درست مثل اين است كه يك عده آدم را ببرند در موزه لوور، 
اينها بگويند ما لباس نداريم، تابلوى موناليزا را كه روى كرباس كشيده شده است بردارند 
ــى را بكنيم و براى بى خانمان ها اتاقك  با آن لباس بدوزند. يا مثلا خرابه هاى هخامنش
بسازيم. تا امروز برخوردى كه با طبيعت ايران داشته ايم شبيه اين بوده است. اين مدل 
مصرف موجب شده است كه ظرف 30سال گذشته، 70درصد از آب هاى زيرزمينى كه 
ــال ذخيره شده است، مصرف شود. در حال حاضر بيش از 600هزار چاه  طى هزاران س
غيرمجاز وجود دارد كه با آن شيره زمين كشيده مى شود. اصطلاحى وجود دارد كه تا 
زمانى كه 40درصد مجاز را مصرف مى كنيد، آب مصرف مى كنيد. انسان به عنوان يك 
زيستمند، تا 20درصد حق استفاده از منابع آب را دارد. از 20 تا 40درصد يعنى  دارى 
آب طبيعت را اشغال مى كنى؛ غصب مى كنى و در واقع بخشى از طبيعت را مى دزدى 
و چيزى كه حق تو نيست را مى گيرى. اما از 40درصد به بعد آن خون زمين است كه 
بيرون مى كشى. نتيجه اين مى شود كه ما در 30سال، 70درصد آب هاى زيرزمينى را 
مصرف مى كنيم و در نتيجه بيش از نيمى از دشت هاى ايران الان خشكيده اند. دشت ها 
احتمالا به اندازه درياچه اروميه مورد توجه قرار نمى گيرند، چون در مورد اين درياچه 
فيلم هايى از فلامينگوها و... موجود است. اين در حالى است كه دشت ها به همان اندازه 
اهميت دارند. ما در دشت ها زندگى مى كنيم، در آنها كشاورزى مى كنيم و در حال حاضر 
شيره و رمق اين دشت ها بيرون كشيده شده است. اين دشت ها به مناطقى مرده و در 
حال پوسيدن تبديل شده اند. نشانه اينكه اين جسد در حال پوسيدن است، چيست؟ 
واضح است: الان دوماه است كه تهران غبارآلود مى شود. توفانى كه در تهران رخ داد، يك 
توفان محلى بود اما خسارت هاى بسيارى به جا گذاشت. بعد از آن هر باد معمولى در 
تهران گرد و غبار ايجاد مى كند. چرا؟ چون ما براى اينكه آب شهر تهران را تامين كنيم، 
200 كيلومتر شعاع اطرافش را كشته ايم. اين همه سد كه اطراف تهران زده شده است، 

آب اين سدها قبلا كجا مى رفته؟ در حال حاضر طبيعت آن مناطق مرده است. خاك 
مقاومت ندارد. بادى كه بگذرد؛ خاك كنده مى شود. مى بينيد كه تهران غبارآلود مى شود. 
ما وقتى در مورد مديريت آب در ايران حرف مى زنيم، منظور چنين رفتار جنايتكارانه اى 
در برابر طبيعت است. بايد بدانيد كه آبى كه الان جلوى چشم شما در ليوان است، حق 
ــته در 200 كيلومترى جنوب شهررى است يا بابت تامين آن  ــتمند زبان بس يك زيس

گياهى از تشنگى مرده است. 
در جايى كه گفته مى شـود تنها دودرصد مصـرف آب در ايران مصرف خانگى  �

است و بخش اعظم منابع آبى در بخش كشاورزى هدر مى رود، آيا جيره بندى مصرف 
آب در شهرها چاره اى براى كم آبى در ايران خواهد بود؟ 

اصلا من معتقدم كه بحث جيره بندى و مصرف آب و فرهنگ مصرف و اينها الان 
يك بحث كهنه است، يعنى ما از آن عبور كرده ايم. من به جرات مى توانم بگويم كه ما 
در تامين آب شرب شهرها مشكل حاد نداريم. اصلا مگر جيره بندى شود چه مى شود؟ 
ــيون يا تبديل شدن  ــود؟ بايد بگويم كه سوماليزاس اصلا آب را گران تر كنند، چه مى ش
طبيعت ايران به سومالى، سه مرحله دارد. اول به صورت بلعيدن طبيعت خود را نشان 
ــده و  ــرفت مى بلعند. اين روند، آغاز ش مى دهد، به اين ترتيب كه طبيعت را براى پيش
اثرش را كامل گذاشته است. در نتيجه آن مى بينيم كه درياچه ها و رودخانه ها خشك 
شده است و ما 90درصد حيات وحش را از دست داده ايم. در اين ميان خرده اى هم به 
طرفداران محيط زيست بگيرم كه شكارچيان را مسبب كاهش جمعيت حيات وحش 
ــون چيزى براى خوردن  ــت. حيوانات مى ميرند چ مى دانند در حالى كه اينگونه نيس
ندارند. اول گياهخواران بزرگ جثه بابت اين كم مى شوند كه خود، خوراك گوشتخواران 
ــوند. به اين ترتيب طبيعت،  ــتخواران هم كم مى ش بزرگ جثه اند. در نتيجه اين گوش
چشم انداز ها و مراتع نابود شده است. يك سير قهقهرايى دايم جنگل به بوته زار و علف زار 
و مرتع در طبيعت ايران ديده مى شود. يك روند معكوس و قهقرايى در حال طى شدن 
است. در مرحله بعدى سوماليزاسيون، كشاورزى بلعيده مى شود. يعنى منابع آب كم و 
گران تر مى شود، طورى كه كشاورزى و دامدارى نمى صرفد. همين الان اگر بخواهيم به 
تجارت آزاد روى بياوريم، مى توان اغلب چيزهايى را كه در ايران توليد مى شود، ارزان تر 
ــت. همين  ــت قرمز خيلى ارزان تر از ايران اس از خارج وارد كرد. در همه جاى دنيا گوش
ــياى ميانه يا قفقاز وارد كنند، قيمت آن نصف قيمت تهران  ــت را از آس حالا اگر گوش
ــاير  ــت. اما چرا اين كار را نمى كنند؟ چون اگر اين كار را بكنند صدها هزار نفر عش اس
دامدار بايد خانه نشين شوند. همين الان هرچيزى را مى توانيم ارزان تر وارد كنيم. چرا؟ 
چون ما مزيت نسبى را از دست داده ايم. يعنى هرچيزى مى تواند در يك كيفيت مشابه 
با قيمت ارزان تر توليد شود وگرنه هر چيزى را با قيمت بالا مى شود توليد كرد اما اين 
رويكرد اقتصادى نيست. اينكه ما نمى توانيم ارزان تر از رقبا توليد كنيم يعنى ما مزيت 
نسبى را از دست داده ايم و اين بيش از هرچيز به منابع آب برمى گردد. در مرحله بعدى 

سوماليزاسيون، هيولاى كم آبى به شهرها حمله مى كند؛ يعنى به آب مصرفى انسان ها كه 
در واقع به كمترين ميزان مصرف يعنى دو تا چهاردرصد مى رسد. اساسا سرمايه گذارى 
در ايران براى تامين اين دو تا چهاردرصد بسيار زياد بوده است. نتيجه اين مى شود كه 
ــالى اى كه الان در آن قرار داريم، متوسط مصرف شهروندان ما دو  ــرايط خشكس در ش
ــط جهانى شهروندان است. ما از روز اول فكر كرده ايم كه اين منابع بى انتها  برابر متوس
ــده ايم و به آن عادت كرده ايم. به همين خاطر بحران  ــتند. با اين ديدگاه بزرگ ش هس
ــاورزى هم در حال نابودشدن است. مشكل اين  ــت كه طبيعت و كش بزرگ ما اين اس
است كه تا بحث بحران آب مى شود همه مى گويند بايد فرهنگ سازى شود. من برخلاف 
ــت. در نروژ به عنوان كشورى كه  اين ديدگاه بايد بگويم اصلا توپ در زمين مردم نيس
بالاترين استانداردهاى حفاظت محيط زيست را دارد، اگر پليس نباشد مردم در خيابان 
زباله مى ريزند. اين جور نيست كه مردم آموزش ديده باشند و فلان. اين كشور 50سال 
است روى محيط زيست سرمايه گذارى مى كند. اينجا آب و هرچيز كه به طبيعت مربوط 
ــت ناگهان خيلى  گران مى شود. اين است كه وقتى يك قوطى خالى نوشابه را پس  اس
مى دهى، يك كرون معادل 500 تومان پس مى دهند. اگر آن يك كرون را ندهند كسى 
قوطى را پس نمى دهد. سازوكارى دارد. قانون دارد. فرهنگ سازى كدام است؟ اصلا توپ 
توى زمين مردم نيست. بحث هاى فرهنگ سازى و اينها مطرح نيست. وضعيت براى ما 

بسياربسيار پيچيده تر شده و موضوع اصلا موضوع كلان حاكميتى است. 
نقش توده مردم در يك برنامه ملى براى مهار بحران كم آبى چيست؟  �

ــه ملى مهار اثرات  ــمان را در برنام ــوولانه تر نقش ــه بايد زودتر و جدى تر و مس هم
ــالى و بحران كم آبى بشناسيم؛ همه مردم ايران، نه فقط مديران وزارت نيرو يا  خشكس
سازمان محيط زيست. بايد توجه كرد كه ممكن است بسيارى از مردم آمادگى ذهنى 
ــار مرجع مثل هنرمندان،  ــته باشند. اقش ــاركت در چنين برنامه اى را نداش براى مش
ــه دولت كمك كنند. دولت هم بايد به  ــندگان و روزنامه نگاران بايد در اين باره ب نويس
ديالوگ صميمانه و صادقانه رو بياورد. اين دولت نه خشكسالى را ايجاد كرده نه مقصر 
سوءمديريت هاى چنددهه اى در موضوع آب در ايران است. پس اين زمينه را دارد كه از 
اجراى يك برنامه رياضت ملى نترسد و صادقانه مشكلات را با مردم در ميان بگذارد و از 
آنها كمك بخواهد. اگر نتوانيم يك مشاركت مسوولانه ملى براى مهار بحران آب ايجاد 
كنيم هيچ كارى از دست دولت برنخواهد آمد. روشنفكران و دولت بايد مهار بحران آب 
را به دغدغه عموم مردم تبديل كنند وگرنه دير مى شود و ديگر نمى شود هيچ كارى كرد. 

ما چه موقع واقعا به آغاز فرآيند سومالى شدن مى رسيم؟  �
ــده و در نيمى از مساحت ايران اثرش را  ــال ها پيش آغاز ش آغاز؟ اين فرآيند از س
گذاشته است. ما مثل بخش شرقى مديترانه بوديم، فرض كنيد لبنان قبل از جنگ، الان 
شبيه جنوب مديترانه يا شمال صحراى آفريقا شده ايم، فرض كنيد تونس يا مصر، حالا 

داريم عرض صحرا را طى مى كنيم تا به جنوب آن برسيم؛ به سومالى و سودان و چاد.
الان حاكميت چه مى تواند بكند؟ مهم ترين كارش احتمالا در عرصه كشاورزى  �

است؟ درست است؟ 
من مكرر گفته ام كه معتقدم ما براى نجات ايران و مهار بحران خشكسالى و بحران 
آب چاره اى جز يك رويكرد رياضت ملى نداريم. ما بايد به رياضت ملى روى بياوريم. 
چرا سخت است؟ متاسفانه براى اينكه شايد دولت به خاطر داشتن مشكلات اقتصادى 
و سياسى و اينكه ميراث دار اقتصاد مطلوبى نيست، روبه روشدن با اين هيولا را به تعويق 
ــه وكنار گفته مى شود كه مثلا وزير نيرو گفته است كه كشاورزى  مى اندازد. در گوش
ــكل خيلى بزرگى  ــت و... اما در عين حال اين مش در ايران با خطر تعطيلى روبه روس
ــت. من درك مى كنم كه چرا در اين مورد چيزى نمى گويند. دولت كنونى وارث  اس
شرايط اقتصادى مطلوبى نيست و شرايط آشفته اى دارد. از همه مهم تر اينكه مى خواهد 
ــازى كند. تحريم ها و مشكلات و شرايط هشت سال قبل همه وجود  خودش را بازس
دارند اما واقعيت اين است كه اگر مى خواهيم نجات پيدا كنيم بايد به طرح رياضت ملى 
روى بياوريم. بايد ببينيم كه برنامه هايى كه فورى اجرا مى شود، چيست. يكى از آنها 
كه خيلى خيلى حياتى و مهم است، اين است كه ما بايد استفاده از آب هاى زيرزمينى 
ــانيم. ما بايد اين آب ها را به عنوان ذخاير چندسال آينده كه  را به حداقل ممكن برس
شرايط وخيم تر مى شود نگه داريم؛ يعنى الگوى مصرف را ببريم به اين سو كه فقط از 
آب هاى جارى استفاده كنيم. اين به معناى آن است كه صدهاهزار چاه بايد تعطيل 
شود. چاه هاى عميق بايد برچيده شوند. بخش زيادى از كشاورزى ايران با تعطيل شدن 
ــت كه صدهاهزار شغل در روستاها از بين  ــود.  اين بدان معناس چاه ها بايد تعطيل ش
ــته باشيم. دولت در كوتاه مدت جايگزين ايجاد  مى رود. بايد براى اينها جايگزين داش
ــتم كه ما در بحث تخفيف يارانه ها بياييم  ــغل ندارد. من كماكان روى نظرم هس ش
به صورت جدى مولفه آب را وارد كنيم؛ يعنى بگوييم كه ما چون ناچاريم طرح رياضت 
ملى را براى مهار اثرات خشكسالى اجرا كنيم و اين طرح منجر به ازبين رفتن صدهاهزار 
ــايرى بايد يارانه ها را به آنها بدهيم. آقاى  ــود در مناطق روستايى و عش ــغل مى ش ش
روحانى بايد در تلويزيون حاضر شود و بگويد كه مردم، ما الان دچار مشكل هستيم 
و ناچاريم كه به شهرى ها يارانه ندهيم و قفط به شهرى هاى خيلى فقير يارانه بدهيم. 
به جاى 45هزارتومان يارانه، مثلا 70هزارتومان به روستاييان بدهيم كه بتوانند با اين 
معضل مواجه شوند. اين يكى از كارهايى است كه روحانى بايد خيلى فورى انجام دهد. 
اين بخشى از رياضت ملى است. من با دليل مى توانم ثابت كنم كه حتى نصف شدن 
ــم برسانيم. ما الان در  ــت و بايد مصرف را به يك شش مصرف آب در ايران كافى نيس
ــرف مى كنيم. در كل گفته  ــط جهانى آب مص وضعيت نرمال بارش، دو برابر متوس
ــيد، 500 ليوان آب براى توليد آن  ــته باش ــود كه الان اگر يك ليوان قهوه داش مى ش
ــده يا براى توليد يك كيلو گوشت گاو پنج هزارليتر آب مصرف شده است.  مصرف ش
اين به معناى آب هايى است كه گاو خورده و صرف مزارعى شده كه خوراك گاو شده 
است و... در دنيا متوسط مصرف آب 100ليتر است اما در ايران 190ليتر. مى گويند 
اگر مصرف آب را نصف كنيد مطابق استاندارد دنيا مى شويم. اما نكته مهم در اين ميان 
آن است كه استاندارد دنيا بر اساس 750 ميليمتر بارش سالانه شكل گرفته است در 
حالى كه ما فقط 250 ميليمتر بارش داريم. در واقع در ايران ما يك سوم متوسط دنيا 
بارش داريم. الان كه در شرايط خشكسالى هستيم اوضاع به مراتب بدتر شده است. 
ما نبايد مشابه شهروندان انگليس و آمريكا آب مصرف كنيم. حالا اينكه ما بياييم و 
مصرف را كاهش بدهيم بسيار كار پيچيده و سختى است زيرا بخش اعظم اين مصرف 
ــت. در ايران اين بخش بايد با تحول بنيادين و سريع روبه رو  ــاورزى اس در بخش كش
ــود. بايد سطح اراضى زير كشت را كاهش دهيم. اراضى اى كه هزاران سال ديم زار  ش
بوده، زير كشت آبى رفته اند اين در حالى است كه اگر امكان اين شيوه از كشاورزى در 
اين اراضى وجود داشت اجداد ما پيش از اين انجام داده بودند. دومين مرحله آن است 
كه بايد گونه هاى كشت را با طبيعت ايران متناسب كنيم. گونه هاى پرمصرف مناسب 
نيست. شيوه هاى آبيارى را نيز بايد تغيير دهيم. ما در بخش كشاورزى 30 تا 40درصد 
ــختى است و در درازمدت  در آبيارى هدررفت آب داريم. اينها كارهاى پرهزينه و س
امكان پذير است. مشكل كوتاه مدت ما اين است كه آن بخش از كشاورزى كه متكى 
ــت بايد تعطيل شود. وگرنه دو،سه سال ديگر در ايران دچار  به آب هاى زيرزمينى اس
جنگ نواحى بر سر آب خواهيم شد. الان در حد مناقشه است و در حد جنگ نيست. 

در مورد سدها لازم نيست كارى انجام شود؟  �
ايده اى در ايران در مورد توسعه وجود دارد بر اين مبنا كه طبيعت لايزال و نامحدود 
ــته  ــت و ما هم هركارى دلمان بخواهد مى توانيم بكنيم. يك نگاهى هم وجود داش اس
كه اين آب هايى كه به سمت بيابان مى رود، حيف است و ما بايد جلو آن را بگيريم. تا 
جايى كه اين را به عنوان ارزش تلقى كردند. اين در حالى است كه هيچ آبى بى حركت 
ــود گفت سد مطلقا كار بدى است اما سد تا 20درصد حق دارد  جايى نمى رود. نمى ش
ــدهاى موجود بايد برچيده شود.  ــت كم نيمى از س نه تا 80درصد. به همين خاطر دس
ــدها  هرچند كه در ميانه اين بحران من برچيدن چاه هاى عميق را قبل از برچيدن س

توصيه مى كنم. 
آيا تجربه  اى جهانى از وضعيتى كه ما در حال تجربه اش هستيم، داريم؟  �

ــرايط اقتصادى جنوب اروپا است. اينها وارد دوره  بله، يكى بحث رياضت ملى و ش
رياضت ملى شده اند. كلى از رفاه شهروندى را دولت پس گرفته است. ببينيد چطورى 
ــده اند. در بحث هاى مديريت  ــاب كرده اند كه مردم حاضر به هميارى ش ــردم را مج م
محيط زيست هم چندسال پيش در پاكستان سيلى آمد كه همه زيرساخت ها نابود شد 
يا در آمريكا كه بزرگ ترين خشكسالى ها و توفان ها پيش مى آيد... بايد ببينيم اينها چطور 

اين دوران را مى گذرانند.

بحران آبى در گفت وگوى ناصر كرمى با «شرق»

چاره اى جز «رياضت ملى» نداريم

 نگار حسينى

 يوسف مولايى
 نعمت احمدى

دولت هم بايد به ديالوگ صميمانه و صادقانه رو بياورد. اين دولت نه 
خشكسالى را ايجاد كرده نه مقصر سوءمديريت هاى چنددهه اى در 
موضوع آب در ايران است. پس اين زمينه را دارد كه از اجراى يك 
برنامه رياضت ملى نترسد و صادقانه مشكلات را با مردم در ميان 
بگذارد. اگر نتوانيم يك مشاركت مسوولانه ملى براى مهار بحران 

آب ايجاد كنيم هيچ كارى از دست دولت برنخواهد آمد.
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